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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (51تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 02 – 03؛ 1396 – 11 – 14؛ 1439 – 05 – 16 شنبه

يفَةً مُوسى هي خي اَ  صَنَ عُواْ  مَا تَ لْقَفْ  يَيَينيكَ  في  مَا ألَْقي  وَ  (68) الَْْعْلىَ  أنَتَ  إينَّكَ  تَََفْ  لَ  قُ لْنَا (67) فأََوْجَسَ فِي نَ فْسي ر   كَيْدُ   صَنَ عُواْ  إينََّّ رُ  يُ فْليحُ  لَ  وَ   سَاحي  السَّاحي
دًا السَّحَرَةُ  فأَلُْقيىَ  (69) أتَىَ  حَيْثُ  حْرَ  عَلَّمَكُمُ  الَّذيى لَكَبييركُُمُ  إينَّهُ   لَكُمْ  ءَاذَنَ  أنَْ  قَ بْلَ  لَهُ  ءَامَنتُمْ  قاَلَ  (70) مُوسىَ  وَ  هَارُونَ  بيرَب   ءاَمَنَّا قاَلُواْ  سُجَّ  فَلََقَُط يعَنَّ  الس ي

لََف   م ينْ  أرَْجُلَكمُ  وَ  أيَْدييَكُمْ  رَنا ما جاءَنا مينَ الْبَ ي يناتي وَ الَّذي فَطَ  عَلى قالُوا لَنْ نُ ؤْثيرَكَ  (71) أبَْ قَى وَ  عَذَابً  أَشَدُّ  أيَ ُّنَا لتََ عْلَمُنَّ  وَ  النَّخْلي  جُذُوعي  في  لَُْصَل يبَ نَّكُمْ  وَ  خي
ا تَ قْضي نيْا  فاَقْضي ما أنَْتَ قاض  إينََّّ حْري  مينَ  عَلَيْهي  أَكْرَهْتَ نَا مَا وَ  خَطاَيََناَ  لنََا لييَ غْفيرَ  بيرَب ينَا ءَامَنَّا إيناَّ  (72)هذيهي الْْيَاةَ الدُّ  يََْتي  مَن إينَّهُ  (73)أبَْ قَى وَ  خَيْرر  اللَُّّ  وَ   الس ي

نًا يََتْيهي  مَن وَ  (74) يَ يَْ  لَ  وَ  فييهَا يََوُتُ  لَ  جَهَنَّمَ  لَهُ  فإَينَّ  ريمًامُْ  رَبَّهُ  اَتي  عَميلَ  قَدْ  مُؤْمي رَجَاتُ  مُ لَُ  فأَُوْلئَكَ  الصَّالْي  هَاتي تَْ  مين ريىتَْ  عَدْن   جَنَّاتُ  (75) الْعُلىَ  الدَّ
 (76) مَنْ تَ زكََّى جَزاَءُ  ذَاليكَ  وَ  فييهَا خَليديينَ  ارُ الَْْنَْ 

( گفتند: ای 64پس، جمع آوريد تدبيرتان را. سپس، بياييد در يک صف، كه پيروز شده است امروز هر كه برتري يابد. )

شان و هاي( گفت: بلکه، بيافکنيد! پس، به ناگاه ريسمان65افکند؟ )افکني و يا باشيم اوّلين کسي که ميموسی، يا تو مي

( در نتيجه، بيمناک شد در خود نهاني موسی. 66خزند )نمودند نزد او، از جادوشان، که آنها شتابان مي شان به خيالعصاهاي

بلعد آنچه را ( "و بيافکن آنچه را به دست راستت است، فرو مي68( گفتيم، "مترس، تو خود هماني که برتر است!" )67)

( پس، فرو افکنده شدند جادوگران، گفتند، 69نيابد هر جا که رود!" )برساختند، تنها کيد ساحري را بر ساختند، و ساحر رهايي 

( گفت: ايمان آورديد پيش از آن که اجازه دهم شما را؟! همانا که او، بي 70"ايمان آورديم به پروردگار هارون و موسی!" )

لاف ]يک ديگر[، و بر دار تر شما است، که شما را آموخت جادو، پس ببرم دستان و پاهاي شما را به خهيچ شکي، بزرگ

( 71تر است! )تر است عذابش و پاياهاي درخت خرما، و بي گمان، خواهيد دانست که کدام يک از ما شديدآويزم شما را بر تنه

هاي آشکار قسم به آن که پديد آورد ما را! پس، قضاوت کن در گفتند: هرگز بر نگزينيم تو را بر آنچه آمده است ما را از نشانه

( ما ايمان آورديم به پروردگارمان تا غفران فرمايد 72ا آنچه را تو قاضي هستي، قضاوت کني تنها در اين زندگي دنيا! )م

(  چنان است که 73تر. )براي ما خطاهاي ما را و آنچه تو ما را به زور بر آن وادار کردي از جادو، و خدا بهتر است و پايا

( و هر که بيآيد او را مؤمني، 74او را جهنمّي باشد که نه بميرد در آن و نه زنده شود. )هر کس بيآيد پروردگارش را مجرمي، 

هاي ماندگاري که در جريان باشد در پايين آنها جويبارهايي، ( باغ75ها را، و آنان را باشد درجات برتر. )انجام داده باشد شايسته

 (76جاودان در آنها، و پاداش آن که تزکيه کرد. )

I. تفسير 

نْ ْجَنَّاتْ  .1 اَرْ ْتََ تِهَاْمِنْتََ رِىْعَد  َنْ  ْتَـزكََّىْجَزَاءْ ْذَالِكَْْوَْْفِيهَاْخَلِدِينَْْالْ  هاي ماندگاري که در جريان باشد در پايين آنها جويبارهايي، باغ :مَن 

ْجاودان در آنها، و پاداش آن که تزکيه کرد.
آشنايي خست، ن ماندگار را دستمزد کسي قرار داد که تزکّيه کرده است.هاي در اينجا جنات و يا باغ :هاي سه گانهبهشت  .2

: در يک تقسيم بندی، جنّات را تقسيم می کنند به جنتّ ذات، و جنتّ اسماء و گاه اهل عرفان از ديد تمراتب جناي با ختصرم

فرمايد: برای جنان مراتبی میچنين  آل عمرانسوره مبارکه  169آيه انی در تفسير شاکعبدالرزّاق  مولیصفات، و جنتّ افعال. 

است که بعضی معنوي می باشند، و بعضی صوري، و برای هر يک از مراتب معنوي و صوري درجاتی است حسب أعمال. 

معنوي جنت ذات و جنّت صفات می باشند، و تفاضل درجاتش حسب تفاضل درجات أهل جبروت، و ملكوت است. صوري 

 های برتر است، و جنّات دنيا.ش حسب تفاوت درجات عالم ملك از آسمانجنت أفعال است، و تفاوت درجات

يعُ الْعَلييمُ او هم چنين در تفسير قول خداي تعالی، " كسى كه اميد العنکبوت( ) 29:5" )مَن كَانَ يَ رْجُوا ليقَاء اللَّّي فإَينَّ أَجَلَ اللَّّي لََت  وَهُوَ السَّمي

 (، چنين فرموده:رسد و او شنوا و داناست!فرامىاست[ را كه خدا تعيين كرده ]سرآمدى  ،به لقاء الله دارد

در هر يک از مواطن، خواه باشد در بايد در اطاعت فرمان او بكوشد " )هر کس که اميد دارد به لقاء خدا( ليقَاء اللَّّي  امَن كَانَ يَ رْجُو "

" )پس، اجل خدا( در يکی از فإَينَّ أَجَلَ اللَّّي فات، يا موطن ذات، "موطن ثواب و آثار يا موطن أفعال، يا موطن اخلاق يا موطن ص

" )هر آينه آمدنی است( يعنی، پس يقين پيدا نمايد به وقوع لقاء به حسب حال و اميدش هنگام آن أجل لََت  مقامات سه گانه "
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فعال هنگام موت طبيعي، يا بايد که تلاش معلوم، و بايد عمل نيک انجام دهد تا بيآبد كرامت را در جنت نفس از باب آثار و أ

نمايد در محو صفات خود با رياضات و مراقبات تا شاهد گردد در جنت قلب از تجليات صفات و مقامات اخلاق آنچه را دوست 

هود و دارد و می خواهد هنگام موت إرادي، يا تلاش کند در خدا آن چنان که  حقّ تلاش در اوست با فناء در او تا بيابد لذت ش

 ذوق جمال را در جنت روح هنگام موت أكبر و طامّه كبرى.

ْتَـزكََّىْجَزَاءْ ْذَالِكَْْوَْدر اين آيه کريمه فرمود، "گفتاري در تزکيه:   .3 که تزکيه کرد(. است طه( )و آن دستمزد کسي  20:76) "مَن 

 آوريم:پس، در اينجا چند گفتار درباره تزکيه را مي

مْ إينَّ صَلَتَكَ سَكَنر لَمُْ وَ اللَُّّ فرمايد، "خداي تعالی مي ا وَ صَل ي عَلَيْهي رُهُمْ وَ تُ زكَ ييهيمْ بِي نْ أمَْوالييمْ صَدَقَةً تُطَه ي از ) (التوّبة 9:103) " سََيعر عَليمر خُذْ مي

دعا كن، زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى  آنها ، و برايتزکيّه کنی آنها راو  تطهيراى بگير تا به وسيله آن اموال آنان صدقه

 (است، و خدا شنواى داناست.

 فرمایند:مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه کریمه، می

كلمه" تطهير" به معناى برطرف كردن چرك و كثافت از چيزى است كه بخواهند پاك و صاف شود و آماده نشو و نماء گردد 

مه" تزكيه" به معناى رشد دادن همان چيز است، بلكه آن را ترقى داده خيرات و بركات را و آثار و بركاتش ظاهر شود، و كل

شود، پس اينكه هم تر مىاش درشتهاى زائدش، نموش بهتر و ميوهاز آن بروز دهد، مانند درخت كه با هرس كردن شاخه

خُذْ "، در آن رعايت شده است، پس اينكه فرمود تطهير را آورد و هم تزكيه را، خيال نشود كه تكرار كرده، بلكه نكته لطيفى
كند به اينكه صدقه را از اموال مردم بگيرد، و اگر نفرمود:" من مالهم" بلكه " رسول خدا )ص( را امر مىمينْ أمَْوالييمْ صَدَقَةً 

شود، يك صنف نقدينه، الها گرفته مى" براى اين است كه اشاره كند به اينكه صدقه از انواع و اصنافى از ممينْ أمَْوالييمْ "، فرمود

يعنى طلا و نقره، صنف ديگر اغنام ثلاثه، يعنى شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غلات چهارگانه، يعنى گندم و جو و خرما و 

 كشمش.

رُهُمْ وَ تُ زكَ ييهيمْ " و جمله "بها" ، فرمايددا مى" خطاب به رسول خدا )ص( است، نه اينكه وصف زكات باشد، به دليل اينكه بعتُطَه ي

يعنى با صدقه، و معناى آن اين است كه: اى محمد! از اصناف مالهاى مردم زكات بگير، و آنها را پاك و اموالشان را پر 

 بركت كن.

شود كه مقصود از اين دعا، دعاى خير به جان و مال و كلمه" صل" از" صلاة" و به معناى دعا است، و از سياق استفاده مى

كرده كه: داده چنين دعا مىت، هم چنان كه از سنت چنين به يادگار رسيده كه آن جناب در برابر كسى كه زكات مىايشان اس

 خدا به مالت خير و بركت مرحمت فرمايد.

كه " كلمه" سكن" به معناى چيزى است كه دل را راحتى و آرامش بخشد، و منظور اين است إينَّ صَلَتَكَ سَكَنر لَمُْ "، و در جمله

ُ  يابد، و اين خود نوعى تشكر از مساعى ايشان است، هم چنان كه جمله"نفوس ايشان به دعاى تو سكونت و آرامش مى وَ اللَّّ
يعر عَلييمر   يابد.خوانند بوسيله آن سكونت مىشنوند و يا مى" مايه آرامشى است كه دلهاى مكلفينى كه اين آيه را مىسَيَ

را به دست راست و اصحاب میمنه تشبیه کرده اند و گفته اند که آن  مالبعضی بخشش  :سخنی در مورد زکات وبخشش مال
از جمله عباداتی است که مستلزم قدرت ایمان قوی می باشد زیرا شخص باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا از آنچه در 

مامی عباداتی که مستلزم ترک امری و دست دارد دل برگیرد و آنرا از ملک خویش خارج سازد. و این سخن را در مورد ت
 یا دست کشیدن از چیزی است تعمیم داده اند زیرا مستلزم ایمان قوی و همت بلند است.

 طالب چشمه خورشيد درخشان نشود  ذره را تا نبود همت عالی حافظ

 خدا خالی شد خدای شکور خود به نعمتی زوال ناپذیر پر خواهد ساخت. به خاطردستانی را که 
 ر بر بادستــمــار باده که بنياد عـبي  ا که قصر امل سخت سست بنيادستبي

 ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست  ر چرخ کبودــم که زیـــت آنــغلام هم

 فرماید:(، با اشاره به این آیه کریمه چنين می213-216، ص 8شيخ ابن عربی در فتوحات مکّيه )ت. عثمان یحيی، ج 

 اسماء الهي[]بهره زكات از 

رُهُمْ وَ تُ زكَ ييهيمْ و بدان که چون معناى"زكات" تطهير است، چنانچه خداي تعالى فرمود، " ا تُطَه ي و  )تا تطهير (التوّبة 9:103)" بِي

تزکيّه کنی آنها را با آن(، از اسماء الهي براي آن است اسم" القدوس"، و آن همان"الطّاهر" است، و آنچه در معناي آن است 

ي مال مخاطب به زكات نبود، و در دستش امانت بود براي شد در صدقه، از جملهاسماء الهي. و چون مالي که خارج  از

اصحاب آن، که استحقاق آن را ندارد غير صاحبش هرچند نزد اين ديگري بوده است، و ليكن آن نزد او به طريق امانت بوده 

 در زكات نفوس. چنين باشد -است تا اداء نمايد آن را به اهلش،
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نفوس را صفاتي است که استحقاق آن را دارند و آن هر صفتي است که ممكن استحقاق آن را دارد. و گاه انسان وصف مي

شود به صفاتي که ممکن ]الوجود[ استحقاق آن را ندارد، از حيثي که ممكن است، و ليكن خدا استحقاق دارد آن صفات را، 

 -سبحانه! -]ممكن[، تا تمييز داده شوند آنها از صفاتي که استحقاق آنها را دارد، چنان که حقّ هنگامي که وصف شود بدانها 

 و رحمتي به عبادش. -سبحانه! -فرمايد خودش را بدانچه حقي است براي ممكن از روي فرود آمدني از سوي اويوصف م

 ]زكات نفس: اخراج حق خداست از آن[

آن، و آن همان تطهيرآن است با آن اخراج از صفاتي که حقّ آن نيست. پس، بگير پس، زكات نفست اخراج حق خداست از 

 13:31" )بَلْ للّيَّي الَْْمْرُ جَيَيعاً از خودت، هرچند چنانچه خداي تعالى فرمود، "را مال اوست  را ، و بده آنچهواز ا مال توسترا آنچه 

چه نسبت ما به او، نسبت صفات است نزد اشاعره به او. پس، الرّعد( )بلکه از آن خداست امر همگي(، و اين صحيح است، 

 هرچه غير خداست براي خداست به توسطّ خداست، چرا که استحقاق ندارد که براي او باشد مگر آنچه از اوست.

تي بديع، چه نهاست(، و در آن است اشارسته قومي از آبفرمود، "مولى القوم منهم" )وا -صلی الله عليه و آله و سلّم -رسول الله

شود مگر "او اوست!" و اقتضاي غايت دوري را دارد ايي است که اقتضاي غايت وصلت را دارد، تا آنجا که گفته نميآن كلمه

شود به خودش به سبب تا آنجا که گفته نشود، او اوست"، زيرا آنچه از توست اضافه نشود به تو ، چرا که هيچ چيز اضافه نمي

شود به تو از تو نيست، و اين غايت دوري است، زيرا مغايرت غايت وصلت است. و آنچه اضافه ميعدم مغايرت. پس، اين 

نسبت به انسان، و مانند حيات انسان است به  است تو و او واقع شده است. پس، اين اضافه در اين مساله مانند دست انسان نبي

از عين ذاتش است، و از جمله اموري که  که نيتّ به او با آنشود حيواانسان، چه از ذات انسان حيوان بودن، ولي اضافه مي

 ذاتش بدون آن صحيح نباشد.

 ]نسبت ممكنات به واجب بالذات[

... 

 زكات اموال[از ]زكات نفوس تاکيدش بيشتر است 

إينَّ فرمود، "پس، زكات در نفوس بيشتر تاکيد شده است از زکات اموال، و براي همين، خدا مقدمّ داشت آن را در خريدن، و 
نييَن أنَْ فُسَهُمْ  اللََّّ اشْتََى التوّبة( )و  9:111" )وَ أمَْوالَمُْ هايشان را(، سپس فرمود، "خدا خريده است از مؤمنين نفس ا" )همانمينَ الْمُؤْمي

ين باب آنچه را بر آن . و به زودي از آن خواهيم آورد در ارا کند در راه خدا نفس و مالششان را(. پس، عبد انفاق مياموال

!  .-آگاه شوي إن شاء اللَّه

 (:207، ص 8شيخ ابن عربی در فتوحات مکّيه )ت. عثمان یحيی، ج 
 ]وجود و ايجاد، و بقاء و ابقاء[

تزکيه کرد آن را!( که الشمس( )به درستي که نجات يافت آن  91:9" )قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهاتعالى!، " -پس، اين است معنى قول او

يعني ابقاء کرد آن را موجودي کسي که تزکيه کرد آن را با وجودي رها از شرّ. يعني، کسي که دانست وجودش براي خداست، 

خدا ابقاء کند بر او اين خلعت را که آراسته باشد با آن، که منعمي باشد دائم. و آن همان بقاء خاص به توسطّ بقاء اللَّه است، چه 

،  نا اميد ، چه مشركنه شد کسي که "دساها" )دفن کرد آن را(، که او نيز باقي است و ليكن با ابقاء اللَّه هل اکه از  ،به بقاء اللَّه

 "معطل".نيز و  ، شريكبه خاطر ، -تعالى -الله ش را برايتخليص وجودبيند نمي است آتش

 مولی عبدالرّزّاق کاشاني در اصطلاحات صوفيه چنين گفته است:

 نهايت صلات کمال قرب و مواصله حقيقی است

 نهايت زکات بذل ما سوی الله است به خلوص محبتّ حقّ 

نهايت صوم امساک است از رسوم خلقيت و آنچه آن را تقوّيت می کند با فنا فی الله. برای همين، در کلمات قدسيّه است، 

 "الصّوم لی و أنا أجزی به"

به بقاء بعد از فناست زيرا همه مناسک به ازاء منازل سالک وضع شده است تا نهايت، و نهايت حجّ وصول به معرفت و تحقق 

 و مقام احديت جمع و فرق.

 هم چنين گفته شده است:

و خدای تعالی در سوره مبارکه حشر به ايثار اهل مدينه مهاجران را بر زکات: نوعی عفت است که کمال قوّه شهوانی است، 

دُونَ فِي صُدُوريهي فرمايد، "کند، و ميخود، إشاره می مْ وَلَ يَيَ يَاَنَ مين قَ بْليهيمْ ييُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إيليَْهي ارَ وَالْْي مْ حَاجَةً مّ يَّا أوُتُوا وَيُ ؤْثيرُونَ عَلَى وَالَّذيينَ تَ بَ وَّؤُوا الدَّ
هي فأَوُْ  مْ وَلَوْ كَانَ بِييمْ خَصَاصَةر وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسي هي تند در سرای ]نيز[ كسانى كه جاى گرفتالحشر( )و  59:9" )لئَيكَ هُمُ الْمُفْليحُونَ أنَفُسي

نمی يابند حاجتی در  واست، كردههجرت كس را كه به سوى آنان  دوست دارند هر (،مهاجرانآنان )و ايمان قبل از  ]هجرت[
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هر كس از  خللی است. پس،خودشان بر هر چند گزيند بر خود ، برمینسبت به آنچه به ايشان داده شده استهای خود سينه

 (.رستگارانند آنان داشته شود، خست نفس خود مصون 

 فرمايد:مولی عبدالرزّاق کاشانی در ذيل اين آيه کريمه، چنين می 

يَاَنَ " ارَ وَالْْي که همان فطرت أولى و عهد أوّل  (، يعنی، مقرّ أصلي،ايمانتند در سرای و كسانى كه جاى گرفت" )و وَالَّذيينَ تَ بَ وَّؤُوا الدَّ

مْ است، که محل إيمان و موطن آن است، و برای همين قرين ساخت آن را بدان، چه نفس موطن غربت است، " " )از مين قَ بْليهي

قبل آنها(، يعنی، از قبل هجرت مهاجرين از دار غربت، که همان نفس است، سوی آن، زيرا اين دار دار أصلي است که متقدم 

ديار آنها، و بر همين، او، عليه السّلام، فرمود، "حبّ الوطن من الإيمان" )محبت وطن از ايمان است(. پس، آنها  است بر

کسانی هستند که از فطرت ساقط نشدند، و محتجب نشدند به حجاب نفس در اين نشأه، و باقی ماندند بر صفاء آن به خلاف 

" )دوست دارند ييُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إيليَْهيمْ س بازگشتند به صفاء با سير و سلوک "]جماعت[ أوّل که مكدرّ شدند و تغيير کردند، سپ

کسانی را که هجرت کردند سوی آنها( به خاطر وجود جنسيت در صفاء و تحقق مناسبت أصلي و قرابت حقيقي با وفاء و تذكر 

دُونَ فِي صُدُوريهيمْ عهد سابق با موافقت دردين و برادری " هايشان حاجتی بدانچه( داده شدند " )و نمی يابند در سينهمّ يَّا حَاجَةً  وَلَ يَيَ

اشان از محبتّ حظوظ و مهاجران از حظوظ، به خاطر سلامت قلوبشان از آفات نفوس و طهارتشان از دواعي حرص و تنزّه

 يقينشان به قسمت.

هيمْ " اشان به جناب قدس، و برتريشان از مواد پليدی، و اينکه رّدشان و توجهگزيند بر خود( به خاطر تج" )برمیوَيُ ؤْثيرُونَ عَلَى أنَفُسي

" وَلَوْ كَانَ بِييمْ خَصَاصَةر فضيلت برايشان أمری است ذاتي به إقتضاء فطرت و شدتّ محبت إخوان در حقيقيت و ياران در طريقت "

کان فتوّت، و كمال مروّت، و قوّت توحيد، و )هرچند بر آنها خللی بود(، پس، مقدمّ دادشتن آنها أصحاب را بر خود برای م

 پرهيز از حظ نفس، و خوف رجوع به مطالب جزئي بعد وجدان ذوق از مطالب كلي بود.

هي " " )و هر کس مصون داشته شده باشد از بخل نفسش( به عصمت خدا و سرپرستی او، زيرا نفس جايگاه هر وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسي

ن هر پليدی و خُلق زشتی، و بخل از غرائزيی است که آميخته است با سرشت آن به سبب شرّ و صفت پستی است، و موط

ملازمتش با جهت سُفلي و ]به خاطر[ محبتش به حظوظ جزئي، و کنده نمی شود از آن مگر هنگام زوال آن، و لكن معصوم 

" )پس، آنها همان رستگارانند ( با كمالات مُ الْمُفْليحُونَ فأَُوْلئَيكَ هُ از اين آفات و شرور کسی است که معصوم داشته باشد او را خدا، "

 قلبي.

 زکات هر کسي متناسب است با نوع قرب و محبّت او. 

 ی فرمود:خداي تعال

تُمُ الرَّسُولَ فَ قَد يمُوا بَيْنَ يَدَيْ نََْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَليكَ خَيْرر لَّكُ  يمر أأََشْفَقْتُمْ أنَ تُ قَد يمُوا بَيْنَ يَدَيْ يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا إيذَا نَاجَي ْ مْ وَأَطْهَرُ فإَين لََّّْ تيَدُوا فإَينَّ اللََّّ غَفُورر رَّحي
اَ تَ عْمَلُونَ ات  فإَيذْ لََّْ تَ فْعَلُوا وَتََبَ اللَُّّ عَلَيْكُمْ فأَقَييمُوا الصَّلََةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأطَييعُوا اللََّّ وَرَسُولَ نََْوَاكُمْ صَدَقَ  ُ خَبييرر بِي  المجادلة( 58:  12-13)هُ وَاللَّّ

 ( چنين آورده است:460- 461، ص 1در بحر المعارف )ج

تُمُ  يَ أيَ ُّهَا الَّذيينَ ، "اند كه حق تعالى از جهت امتحان، آيهنقل نموده چنانچه خاصّه و عامّه الرَّسُولَ فَ قَد يمُوا بَيْنَ يَدَيْ نََْواكُمْ  آمَنُوا إيذا ناجَي ْ
وييد، پيش از ايد هرگاه خواستيد با پيامبر صلى الله عليه و آله و سلّم راز گ. اى كسانى كه ايمان آوردهرا كه نازل ساخت "صَدَقَةً 

 اى دهيد ... آيا ترسيديد از اينكه پيش از رازگويى صدقه دهيد ...؟.رازگويى صدقه

هيچ يك از صحابه به غير از على بن ابى طالب عليه السلام عمل به اين آيه ننمود، چنانچه حافظ ابو نعيم و ساير مفسّرين ذكر 

اى در قرآن هست كه عمل به آن نكرده است كسى پيش از من، آيه"اند كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام فرمود كه نموده

عد از من، و آن آيه نجوا است كه من يك دينار داشتم و آن را به ده درهم فروختم و هرگاه كه و عمل به آن نخواهد كرد احدى ب

. و الحاصل آن حضرت تا ده روز ده درهم را داده با آن حضرت نجوا كرد، و به "خواستم رازى بگويم يك درهم تصدق كردم

ايى در امر دين بودى در ظرف ده روز عاجز نبودند از غير از او به اين آيه احدى عمل ننمود. پس اگر خلفاى ثلاثه را اعتن

الآية،  -"أَنْ تُ قَد يمُوا بَيْنَ يَدَيْ نََْواكُمْ صَدَقات   أأََشْفَقْتُمْ " اينكه يك درهم تصدق كنند و با آن حضرت مناجات كنند و خود را مورد عتاب

 درنياورند.


